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این کار مهدوی نیست
دکتر احمد مهدوی  دامغانی 
پس از عمری تلاش در جهت 
حفظ و اشــاعه میراث غنی 
فرهنگ ایرانی-اســلامی، 

روز ۲۷ خــرداد ۱۴۰۱ از دنیای فانی به دیار باقی 
مهاجرت کرد. به عنوان  بزرگداشت آن مرحوم، به 
ذکر خاطره ای از ایشــان که نشان دهنده اهمیت 
دقت در تصحیح متون است، می پردازم. این خاطره 
از زبان ایشان در کتاب آیینه در برابر خورشید نقل 

شده که عینا نقل می شود:
»کتابــی در تاریخ ادبیات شــیعه هســت به نام 
حر بذکر مَن تشیع و شعر )یعنی نسیم  نسمه السَّ
سحری درباره نام  بردن و شرح احوال شاعرانی که 
هم شیعه بودند و هم شاعر. این کتاب 3،۲ نسخه ای 
داشته و یک کســی که حرفه اش این نبوده آن را 

چاپ کرده است، سراسر غلط!( …
بــاری پیدا کــردن نســخه های خطــی کتاب 
حر را شروع کردم. از کتاب های کتابخانه  نسمه السَّ
آقای مرعشــی، آقای روضاتی، آســتان قدس و 
 چند جای دیگر، 3نسخه را پیدا کردم و شروع به

 نوشتن کردم...
جلد اولش را که چاپ شــد، منتشر کرده بودند و 
وقتی به من رســید، دیدم پرغلط است. آن کسی 
که خیال می کردم غلط گیــری می کند، به کلی 
عامی بوده است. اتفاقاً وقتی آقای صادق خرازی 
این را خدمــت حضرت آقای خامنــه ای می برد، 
آقای خامنه ای می گوید: این کار مهدوی نیست. 
این چیست؟ یعنی چه؟! بعد وقتی این را فرمودند 
)چون من هم گله گزاری کرده بودم( آقای خرازی 
به عرض شان رسانده اند که بله، خود آقای مهدوی 
هم ناراضی است. این بود که امر فرمودند تا همه را 
خمیر کنند. فرمودند که چاپ جدید شود. من هم 
در مقدمه جلد دوم نوشتم که ایشان این منت را 
به من دارند و آبروی مــرا حفظ کردند. بعد خودم 

تصحیح کردم.
اخیراً در کتاب سایه ســرو ـ که دوستان راجع به 
من نوشتند ـ دیدم یک آقایی غلط های چاپ اول 
را به پای این گرفته که کار من است. دیدم حوصله 
این را که جواب بدهم ندارم. گفتم: خیلی خوب... 
خدا خیرش دهد! در مقدمه چــاپ دوم، همین 
شرح را نوشتم که: متشکرم از آقای خامنه ای که 
دستور دادند کتاب ها از بین برود و دومرتبه چاپ و 
حروفچینی شود و خودم غلط گیری کردم. بعد یک 
شعری از ابی تمام )حبیب بن اوس( )۱۸۸-۲3۱( 
شاعر بزرگ شیعه عرب آوردم )این 3شاعر بزرگ 
عرب یعنی متنبّی و بحُتــری و ابی تمّام، هر 3 بر 
ایران حق بزرگی دارند. ابی تمّام شاعر شیعی است 
که بهترین قصاید راجع به حضرت علی علیه السلام 
را او سروده است.( شعری دارد که در خطاب به یک 

وزیری می گوید:
ـ تو آبروی من را حفظ کردی؛ درحقیقت، جان من 

را حفظ کردی.]۱[
]۱[. و ما أبُالی و خیرُ القول أصدَقُهُ / حَقنتَ لی ماءَ 

وجهی، أو حقَنتَ دمی.«
منبع: علوی زاده، سیدمحســن و حسینی نورزاد، 
سیدحسین، ۱3۹۹. آیینه در برابر خورشید، دیدار و 
شناخت زندگی استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی، 

تهران، نشر نی، ص۲. 

علیرضا مختارپوریادداشت
رئیس کتابخانه ملی ایران
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فیلمم را مجانی به تلویزیون می دهم
تهیه کننده »چند می گیری گریه کنی؟ ۲« در گفت وگو با همشهری عنوان کرد:

فاصلــه بین قســمت اول و 
دوم فیلم تان خیلی زیاد اســت. معمولا 
فیلم های دنبالــه دار در فواصل زمانی 
کوتاه تری ساخته می شوند تا تماشاگر 

قسمت قبلی را فراموش نکند.
راستش ما کمی دیر جنبیدیم. قسمت دوم این 
فیلم را سال۱3۹۸ ساختیم، اما به دلیل شیوع 
کرونا دست نگه داشــتیم تا فیلم را در زمان 
مناسبی اکران کنیم. حالا هم به دلیل قیمت 
بلیت ســینما و وضعیت اقتصادی استقبال 
مردم از سینما کم شده است. به هر حال قبول 

دارم که فاصله بین این ۲فیلم زیاد است.

اصلا چطور شــد که به فکر 
ساخت قسمت دوم افتادید؟ 

مردم قسمت اول را دوست داشتند و در تمام 
سال هایی که از اکران قسمت اول می گذرد، 
دوستان و تماشاگران به ما می گفتند قسمت 
دوم »چند می گیری گریه کنی؟« را بسازید. 
ما اولش ایــن حرف ها را به حســاب لطف 
دوستان و علاقه تماشــاگران می گذاشتیم 
و می گفتیم آن فیلم تمام شــده و نمی شود 
ادامه آن را ســاخت تا اینکه داستان خوبی 
به دست ما رســید و قانع شدیم که قسمت 

دوم را بسازیم.

حالا خودتان از قســمت دوم 
راضی هستید؟ 

فیلم خوبی شده است. نمی گویم از یک بهتر 
شده، ولی فیلم قابل دیدنی است. نسبت به 

فیلم اول، کمدی اش بیشتر است و تماشاگر 
را راضی می کند. واقعیت این است که فیلم 
اول در زمان اکرانش که فیلم های پرفروش 
معمولا بیش از یک میلیــارد می فروختند، 
تنها حدود ۴۰۰میلیون و خرده ای فروخت؛ 
چون در هفته ســوم اکران نسخه قاچاقش 
درآمد، اما چــون این فیلــم را بارها و بارها 
تلویزیون و شــبکه های ماهواره ای پخش 
کرده اند، خیلی هــا آن را دیده اند. به جرأت 
می گویم از هر 3نفر، ۲نفر این فیلم را دیده اند 

و تماشاگران هنوز آن را فراموش نکرده اند.

کسی که قسمت اول را ندیده 
باشد، از قسمت دوم سردرمی آورد؟

داستان قسمت دوم درباره جوانی است که 
از خارج به ایران می آید تا ارثیه اش را بگیرد، 
اما پدرش برای او شرط گذاشته که اول برای 
۷خانواده بی بضاعت ۷مراسم عزاداری بگیرد 
و خودش هم در این ۷مراسم شرکت کند تا 
بتواند به مال و اموال برسد. این پسر فرزندِ 
رضا شایسته است که در قسمت اول نقشش 
را مرحوم منوچهر نوذری بازی می کرد. حالا 
اگر کسی قسمت اول را دیده باشد که متوجه 
برخی شباهت ها با قسمت اول می شود و اگر 
ندیده باشد، به راحتی داستان قسمت دوم 

را می فهمد.

حضــور مرحوم نــوذری در 
قسمت اول و فوت ایشان هم در شهرت 

قسمت اول بی تأثیر نبود.

مطمئنا همینطور است. اگر ایشان هنوز در 
قید حیات بود، خیلی زودتر قسمت دوم را 
می ساختیم. راســتش بدون حضور مرحوم 
نوذری فکر نمی کردیم بشــود قسمت دوم 
را ساخت. قسمت اول طنز تلخی داشت که 
فوت مرحوم نوذری این تلخی را بیشتر کرد 
و شاید حتی باعث شد که در زمان اکرانش 
مردم به دیدن این فیلم نروند، اما بعدها این 

فیلم بین مردم محبوب شد.

در قسمت دوم، علاوه بر حمید 
لولایی و ابوالفضل پورعرب که در قسمت 
اول هم حضور داشتند، حامد آهنگی و 
اشپیتیم آرفی هم بازی کرده اند. آهنگی 

و آرفی چطور انتخاب شدند؟
لولایی و پورعرب که هر دو استاد هستند و 
بزرگ ما. از حامد آهنگی هم بســیار راضی 
هســتیم. او درواقع جایگزین شــخصیت 
نوحه خوان قسمت اول شــد و به خوبی هم 
نقشــش را ایفا کرد. برای نقش پســر رضا 
شایسته هم که از خارج می آید به کسی نیاز 
داشتیم که فارسی را با لهجه حرف بزند. به 
لطف دوست خوبم اصغر نعیمی با اشپیتیم 
آرفی آشنا شدیم و آرفی نقشش را با لهجه 

خیلی خوب ایفا کرد.

قصد دارید قسمت سوم را هم بسازید؟
خودم که امیدوار هستم این اتفاق بیفتد.

وضعیت کلی ایــن روزهای 

سینما را چطور می بینید؟
اگر دست های مختلفی به سفره سینما دراز 
نشــود، وضع ســینمای ایران خوب است. 
بخش خصوصی می تواند به خوبی در سینما 
تولیدکننده باشد، اما چرا دولت فیلم تولید 
می کند؟ اگر دولت قرار اســت فیلم تولید 
کند، این کار را به بخش خصوصی بسپارد. 
الان فیلم هــای دولتی در اکران شکســت 
خورده اند. قبلا به فیلم ها بیلبورد شــهری 
رایگان داده می شد، اما الان داده نمی شود. 
چرا این حمایت قطع شــد؟ چــرا وزارت 
ارشــاد از تهیه  کنندگان خصوصی حمایت 
نمی کند؟ دولت به جای فیلم ساختن باید 
از تهیه کننــدگان بخش خصوصی حمایت 
کند. اگــر می خواهد فیلم بســازد، این کار 
را به تلویزیون بســپارد که حداقل چندین 
میلیون نفــر یک فیلم را ببیننــد، نه اینکه 
در ســینما فقط ۸۰هزار نفــر بیننده فیلم 
دولتی باشند. فیلم من الان در سینما آزادی 
سانســی ندارد، چون فیلم های دولتی همه 
سانس ها را گرفته اند. دولت - به جای تولید 
- باید نظارت کند. امیدوارم این اتفاقی که 
با انتخاب شورای صنفی نمایش شروع شده 
و قرار است دولت فقط نظارت کند، نتیجه 
خوبی داشته باشــد. تلویزیون به فیلم من 
فقط یک تیزر 3۰ثانیــه ای رایگان داده که 
اصلا کسی متوجه آن نمی شود. من حاضرم 
فیلمم را مجانی بــه تلویزیون بدهم که بعد 
5-6 ماه آن را پخــش کند و در عوض 5۰تا 

تیزر رایگان به من بدهد.

 دانشمندی که 
عارف بود و مجاهد

پای خاطرات »مهدی چمران« برادر 
کوچک تر شهید دکتر »مصطفی چمران« 

 برستیغ معرفت
تربیت و شهادت

گذری بر زمانه و کارنامه شهید 
»محمدصادق امانی همدانی«

ژانر: عربده
فیلم ها و سریال های ایرانی چه تصویری از 

لمپن ها ارائه می کنند 

 خبر تازه از 
تئاتر شهر 

ضوابط و مقررات حفاظتی 
عرصه و حریم تئاتر شهر 
توســط کارشناسان فنی 
تعییــن حریم  کمیتــه 
آثار تاریخی کشــور در 
وزارت میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
تعییــن و بــه مدیریت 
مجموعه تئاتر شهر اعلام 
شد. به گزارش همشهری، 
سیدمحمد جواد طاهری، 
رئیس تئاتر شــهر درباره 
این خبر توضیح داد:»طی 
روزهای گذشــته جلسه 
مشــترکی با نمایندگان 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
استان تهران در تئاتر شهر 
برگزار و براساس آن ضوابط 
و مقررات حفاظتی عرصه 
و حریم این اثــر تاریخی 
هنری با شماره ثبت۱22۷۶ 
توسط کمیته تعیین حرائم 
آثار تاریخی کشور، تعیین 
و ارائه شد.« وی ادامه داد: 
»آنچه انجام گرفته محصول 
رایزنی های فراوانی است 
که مدیریت گذشته و فعلی 
اداره کل هنرهای نمایشی 
روی اجرایی شــدن آن 
تأکید فراوانی داشــتند و 
بسیار خوشــحالیم که به 
واســطه این همراهی ها 
شــاهد اتفاقی هستیم که 
می تواند نقطه شروع بسیار 
ارزشمندی برای بهسازی و 
مناسب سازی  محوطه تئاتر 
شهر برای استفاده تمامی 
شهروندان، تماشاگران و 
هنر  فرهیخته  هنرمندان 
نمایش باشــد. در این راه 
شهرداری تهران به عنوان 
یک بازوی قدرتمند اجرایی 
که طــی ماه هــای اخیر 
همکاری های بسیار خوبی 
با وزارت ارشــاد برای حل 
تئاتر  پیرامونی  مشکلات 
شهر داشته است، می تواند 
آغازگــر فصل تــازه ای 
از همکاری هــا و اجرای 
پروژه های مختلف فرهنگی 

برای بهبود شرایط باشد.«
رئیس تئاتر شهر از اجرایی 
شــدن طرح ها و ایده های 
مرتبط با بهســازی حریم 
مجموعه تئاتر شــهر بعد 
از برگــزاری جلســات 
تخصصی با کارشناســان 
حوزه های مختلف و مدیران 
مجموعه های مرتبط ازجمله 
شــهرداری تهران در این 
زمینه، طی روزهای آینده 
خبر داد.ضوابط و مقررات 
حفاظتی عرصــه و حریم 
اثر تاریخی تئاتر شهر در 
2 بخش »ضوابط و مقررات 
حفاظتی عرصه« و »ضوابط 
 و مقررات حریــم« ارائه

شده است. 
ادیــب زاده،  مرتضــی 
اسماعیلی اسرایی و مریم 
اصغری نیا به نمایندگی از 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
عملیات  تهران  اســتان 
کارشناسی، تهیه و ترسیم 
نقشه های مربوط به ضوابط 
و مقررات حفاظتی عرصه و 
حریم تئاتر شهر را با کنترل 
و نظارت سرپرستی گروه 
بررســی و تعیین حرایم 

به عهده داشته اند.

دستگیری 
کارگردان تصادف 

در ایتالیا

پل هگیس فیلمنامه نویس، 
کارگــردان و تهیه کننده 
مشــهور که در سال2003 
به خاطــر ســاخت فیلم 
»تصــادف« برنده 2جایزه 
اسکار شــده بود، به دلیل 
اتهام آزار بــه یک زن در 
ایتالیا دستگیر شد. براساس 
اخبار و گزارش هایی که در 
ورایتــی و روزنامه کوریرا 
دلاسرا منتشــر شده، پل 
هگیس در شــهر کوچک 
اســتونی در جنوب ایتالیا 
دستگیر شــده است. پل 
هگیس به استونی رفته بود 
تا در جریان جشنواره آلورا 
که قرار است از 2۱تا2۶ ژوئن 
برپا شــود، در کلاس های 
پیشرفته فیلمنامه نویسی 
شرکت کند. برگزار کنندگان 
این رویداد سینمایی نیز در 
بیانیه ای اعلام کردند که پس 
از انتشار خبر تجاوز احتمالی 
هگیس و دستگیری اش به 
به اتهام خشــونت شوکه 
شده اند و بلافاصله درصدد 
حذف وی از شرکت در این 

رویداد برآمده اند.

فصل باران های موسمی
اکران بهار ۱۴۰۱ یکی از کم رونق ترین موسم های نمایش عمومی در همه این سال ها بود

اکران بهــار۱۴۰۱ درحالی به نقطه پایانی رســید که شــاهد 
کم رونق ترین موسم نمایش عمومی تاریخ سینمای ایران بودیم؛ 
اکرانی که فقط نسبت به زمان مشــابه در بهار سال های ۹۹ و 
۱۴۰۰ پررونق تر بود؛ دورانی که کرونا سیاه ترین روزگار اکران 
را رقم زده بود. در بهار۹۹ که تقریبا اکرانی در کار نبود و کرونا 
کرکره سینماها را نه فقط در ایران که تقریبا در سراسر جهان 
پایین آورده بود. در بهار۱۴۰۰ هــم وضعیت تفاوت چندانی با 
سال قبلش نداشت؛ بنابراین اگر بخواهیم به مقایسه وضعیت 
گیشه بهار امسال با ادوار گذشته بپردازیم باید سراغ سال های 
قبل از کرونا برویم؛ مقایســه ای که سینما دیلی با قیاس میان 
گیشه بهار امســال با اکران بهار۹۸ انجام داده است؛ یعنی یک 

بهار قبل از بحران کرونا.

کاهش ۶0 درصدی مخاطبان 
بحران کرونا در ایران تقریبا تمام شــده، اما برای سینما اتفاقی 
نیفتاده اســت. بلیت های گران قیمت کنســرت های سهراب 

پورناظری و همایون شجریان به سرعت فروخته و حتی نایاب 
می شــود و بلیت ۴5هزار تومانی ســینما روی دست می ماند؛ 
وضعیتی که باعث شــده با پایان بهار۱۴۰۱ آمــار مخاطبان 
سینمای ایران نسبت به همین مقطع از سال ۹۸ تقریبا یک سوم 
شود! با بررسی 3بهار گذشته سینمای ایران )منهای سال های 
۱۴۰۰ و ۱3۹۹ که ســینمای ایران عملا تعطیلات کرونایی را 
پشت سر می گذاشــت( به این نتیجه می رســیم که سینمای 
ایران به نسبت ســال های ۹۷ و ۹۸ افت 6۰درصدی مخاطب 
را تجربه کرده اســت. در ســال های ۱3۹۷ و ۱3۹۸ به ترتیب 
۹میلیون و۹6۰هزار نفر و ۹میلیون و۸3۰هزار نفر در فصل بهار 
به سینما رفتند. بهار سال۱۴۰۱ در شرایطی به پایان رسید که 
تعداد تماشاگران کل اکران بهار به رقم 3میلیون و۸۰۰هزار نفر 
رسید که نیمی از این تعداد هم در فروردین ماه به سینما رفتند 
و در اردیبهشت و خردادماه شاهد افت شدید مخاطب بودیم. در 
بهار ســال۱۴۰۱ تنها یک فیلم با بیش از یک میلیون مخاطب 
داشتیم و در میان آثار غیرکمدی بیشــترین مخاطب را فیلم 
»موقعیت مهدی« با ۴۰۰هزار تماشاگر به خود اختصاص داده 
اســت؛ یک پنجم پرفروش ترین فیلم غیرکمدی سال۹۸! حالا 
سراغ سال۹۸ برویم؛ در این سال و با بلیت ۲۰هزار تومانی فیلم 
اجتماعی »متری شیش و نیم« به تنهایی ۲میلیون و۲۰۰هزار 

تماشاگر داشت و ۲فیلم کمدی »رحمان۱۴۰۰« و »تگزاس۲« 
هم حدود ۲میلیون تماشاگر را به سینما کشانده بودند. همچنین 
در بهــار۹۷ و با بلیت ۱5هــزار تومانی هر 3فیلــم »لاتاری«، 
»مصادره« و »به وقت شــام« بیش از ۱.5میلیون مخاطب را 
جذب کردند و در همان فصل بهار هــم فیلم های »تگزاس« و 
»فیلشاه« یک میلیون مخاطب داشتند. نشانه ها آنقدر هست 
که سینمای ایران و مدیرانش دیر یا زود باید بحران قهر تماشاگر 
را بپذیرند؛ مدیرانی که خیلی زود باید یک ســتاد بحران برای 
سینمای ایران تشکیل دهند؛ پیش از آنکه ناچار به مدیریت یک 

صنعت ورشکسته باشند.

بلیت گران برای فیلم های غیرجذاب
از ابتدای سال، رســانه ها بارها به مسئله گرانی بلیت سینماها 
اشاره کرده اند. اینکه بلیت ۴5هزار تومانی برای مخاطب سینمای 
ایران )که معمولا بیشتر در دایره طبقه متوسط قرار می گیرد( 
گران است واقعیتی است انکارناپذیر. اما کنار موضوع مهم بهای 
بلیت، باید نکته دیگری را هم درنظر گرفت؛ اینکه فیلم های اکران 
شده در این 3ماه چقدر واجد جذابیت بوده اند؟ همین ترکیب 
اخیر اکران بهار را در نظر بگیریــد، در چیدمان فیلم ها چقدر 
موضوع جذابیت لحاظ شده است؟ سینمای ایران با این بهای 

بلیت و این میزان تورم، چگونه قرار است مخاطب کم حوصله و 
خسته را جذب کند؟ مدیران سینمایی باید ابتدا به این پرسش ها 
پاسخ دهند. هرچند بیشتر فیلم های اکران شده در بهار امسال 
در دولت قبل پروانه ساخت گرفته اند، ولی چیدمان و انتخاب 
فیلم ها را باید به پای محمد خزاعی و همکارانش نوشت که مدتی 
هم در غیاب شورای صنفی نمایش، عملا به تصدی گری اکران 
پرداختند؛ موضوعی که به نظر می رسد با انتخاب اعضای جدید 
شورای صنفی نمایش، ختم به خیر شده است. مشکل اصلی اما 
همچنان پابرجاست؛ اغلب محصولات سینمای ایران نمی توانند 

مردم را مجاب به سینما رفتن کنند. 
آنچه به شهادت گیشه می توان گفت این است که فقط کمدی 
ممکن است در حد متوسطی تماشاگر داشته باشد و بقیه فیلم ها 
که در ژانرهای دیگر ساخته شده اند نباید انتظار موفقیت تجاری 
و بازگشت سرمایه داشته باشــند. نکته تلخ و نگران کننده ای 
که نه تحلیل که خبر اســت؛ خبری مبتنی بر آمار گیشه که با 
این روزها فقط با موضوع گرانی بلیت توجیه می شود، اما همه 
می دانند که داستان فقط بهای بلیت سینماها نیست و بخشی از 
بحران موجود را باید در خود فیلم ها و فرایند گزینش و چیدمان 
اکران جســت وجو کرد؛ بحرانی کــه با تداوم ایــن روند، ابعاد 

نگران کننده تری به خود خواهد گرفت.

نکوداشت آقای بازیگر 

امروز نود و هفتمین سالگرد 
تولد آقای بازیگر است و قرار 
است پس از 3سال نکوداشتی 
برای عزت الله انتظامی برگزار 

شــود. مدیر خانه - موزه انتظامی در این رابطه به 
ایسنا گفت: امروز - سه شنبه 3۱خرداد - ساعت۱۹ 
مراسم نکوداشت و تولد آقای انتظامی را داریم که 
این کار با همکاری و حضور انجمن بازیگران خانه 
سینما، مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و معاونت 
اجتماعی منطقه یک شــهرداری تهران در محل 
خانه - موزه برگزار می شــود و امیــدوارم پس از 
3سال که نتوانســتیم برنامه ای را تدارک ببینیم، 
امسال مراســمی شایســته و درخور اجرا شود تا 
مردم هم بتوانند استفاده کنند. شکرخدا گودرزی 
درباره وضعیت بازدید مــردم و اجرای نمایش در 
خانه - موزه انتظامی پس از روزهای اوج شــیوع 
کرونا بیان کرد: بازدید از خانه- موزه انجام می شود 
ولی با توجه به ســاعت  کار که دولت اعلام کرده 
برای مردم و علاقه مندان امکان بازدید از ۸صبح تا 
ساعت۱3:3۰ فراهم است. درباره اجراها هم در حال 
گفت وگویی با چند گروه نمایشی هستیم تا پس از 
نمایش کودک که تازه تمام شده اجرای جدیدی 
روی صحنه برود.گودرزی درباره برخی مواردی که 
پیش تر مجید انتظامی - فرزند عزت الله انتظامی 
- درباره تغییرات خانه - موزه و نیز حضور یکی از 
اعضای خانواده در مدیریت آنجا مطرح کرده بود و 
اینکه آیا اتفاق تازه ای در این باره رخ داده اســت؟ 
توضیح داد: از آنجا که بخاطر کرونا همه  چیز تعطیل 
بود، واقعیت امر این است که شرایط برای پیگیری 
وجود نداشت و همه کارها مختل شده بودند، اما 
طبیعتا نگاه من این اســت که آقا مجید انتظامی 
حضوری جدی در خانه - موزه داشته باشند. البته 
این را تأکید می کنم که صرفا با خواست من این کار 
شدنی نیست، چون یک تصمیم بالادستی است 
تا مدیریت خانه - موزه به صــورت هیأت امنایی 
شود. من تلاش خود را به عنوان فردی که تمایل 
دارم یک نفر از خانواده آقای انتظامی حضور داشته 
باشد، حتما خواهم کرد تا نشانی از خانواده انتظامی 
را در اینجا داشته باشیم، اما هیأت امنایی شدن باید 
توسط شهرداری و سازمان فرهنگی به نتیجه برسد 
که فقط هم این یک موزه نیست و چند مکان دیگر 
مثل موزه دکتر حسابی، شهید مطهری و شهید 
بهشتی هم همین شــرایط را دارد و اگر قرار باشد 

اتفاقی بیفتد باید برای همه آنها، بیفتد.

ســاخت فیلم های دنباله دار در 

گفت و گو
هالیــوود امری رایــج و معمولا 
سودآور است. در سینمای ما هم 
برخی فیلم ها به دنباله دوم یا ســوم رسیده و از 
امتیازهای اقتصادی این نوع فیلم ها بهره  برده اند. 
سال گذشته، قسمت سوم »گشت ارشاد« ساخته 
سعید سهیلی روی پرده رفت و با فروشی بیش از 
42میلیارد تومان به دومین فیلم پرفروش سینمای 
ایران بدل شد. یکی از تازه ترین فیلم های دنباله دار 
که مدتی است اکران شده، »چند می گیری گریه 
کنی؟ 2« به کارگردانی علی توکل نیا و تهیه کنندگی 
حسن توکل نیاست. قسمت نخســت این فیلم 
ســال۱384 به کارگردانی شــاهد احمدلو و با 
فیلمنامه مشترکی از محســن تنابنده و حسن 
وارسته ساخته شد. این فیلم در سال۱385 اکران 
شد و با ۶0۷هزارو29۱نفر تماشاگر و قیمت بلیت 
تقریبا 800تومان کمی بیش از 480میلیون تومان 
در گیشه فروخت. قسمت نخست »چند می گیری 
گریه کنی؟« از بیست وچهارمین جشنواره فیلم 
فجر در ســال۱384 دیپلم افتخــار برای انتقال 
مفاهیم معنوی در سینما را برای شاهد احمدلو و 
ســیمرغ بلورین نقش مکمل مرد را برای حمید 
لولایی به ارمغان آورد. قسمت دوم این فیلم که از 
28اردیبهشــت روی پــرده رفتــه، در حدود 
3میلیاردو393میلیــون تومان فروخته و حدود 
۱0۷هزارتماشاگر داشته است. با حسن توکل نیا، 
 تهیه کننده این فیلم درباره اینکه چطور بعد از بیش 
از یک دهه به فکر ساخت قســمت دوم این فیلم 
افتاده و نیز وضعیت این روزهای سینما گفت وگو 

کرده ایم.

مسعود پویا اکران
روزنامه نگار


